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Abstract 
Bergson's philosophy has sometimes been regarded as dualistic and sometimes 
as monotheistic. The price of being partial to each has been to destroy some of 
Bergson's concepts and specifications in favor of others. In the meantime, some 
have tried to read Bergson's philosophy as dualistic and monistic at the same 
time, but the efforts have not only been unsatisfactory, but have also added to 
the previous difficulties; Because sometimes he has changed Bergson's 
philosophy to a philosophy of existential unity, sometimes he has made it based 
on a dialectical foundation, and sometimes he has turned it into a kind of 
conventional dualism. Gilles Deleuze, by proposing the doctrine of "difference", 
has given a reading of Bergson's philosophy, based on which Bergson's 
philosophy has different moments of dualism and monotheism, in each of which 
Diernard accepts a different "expression": From absolute dualism to hidden 
monogamy and then to recovered dualism. The purpose of this article is to 
highlight the fundamental difference between Deleuze's reading and other 
readings of existential unity or dualistic or dialectical of Bergson's philosophy, 
and to show that the explanation of these moments and especially the 
explanation of the logic of the last transition to recovered dualism requires 
recalling a doctrine that although Deleuze himself He cultivated it, he did not 
emphasize it much in his reading of Bergson. In this way, the claim is that 
explaining the logic of separating the moments of Bergson's philosophy in 
Deleuze's reading, as well as the logic of the transition from one to the other, 
instead of considering the two statements of Dirndt, it is necessary to consider 
the third statement of Dirndt as a difference in itself. This is the way that the 
expression of each aspect of Dirand is possible in three types of difference: 
Dirand as a pure thing in the essential difference, Dirand as a comprehensive 
thing in the difference of the material, and Dirand as a creative thing in the 
difference in itself. 
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 از یدلوز یبندصورت؛ برگسون ۀفلسف در «رندید» از انیب سه
 دارد؟ «یتفاوت» چه برگسون ۀفلسف

 رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،فلسفه اریاستاد ییطباطبا یمحمدتق
  

 رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،فلسفه ی دکتریدانشجو  یبیخط اشکان دیس

 چکیده
 انگاشات  ناابوده زین کیهر از یجانبدار یبها. انگارگانهی گاه و انددانسته انگاردوگانه گاه را برگسون ۀفلسف
 ۀفلساف انددهیکوشا یکسان ان،یم  یا در. است بوده گرید یبعض نفع به برگسون یهاحیتصر و میمفاه یبعض

 باار بلکااه بااوده نابساانده تنهانااه هاکوشاا  امااا بخواننااد، انگارگانااهی و انگاردوگانااه زمااانهم را برگسااون
 و باازبرده یوجاود وحاد  یافلسافه باه را برگساون ۀفلساف گااه رایز است؛ افزوده زین  یشیپ یهایدشوار
. است کرده بدل متعارف یِانگاردوگانه ینوعبه را آن گرید گاه و ساخته استوار یکیالکتید یادیبن بر یگاه
 ۀفلساف آن اساا  بار کاه اسات داده دست به برگسون ۀفلسف از یخوانش ،«تفاو » ۀآموز طرح با دلوز، لیژ

 گرگوناهید «یانیاب» رنادید ک،یاهر در کاه دارد یانگارگاناهی و یانگاردوگانه از یمختلف لحظا  برگسون
 مقالاه  یاا هادف. افتاهیباز یِانگاردوگانه به سپس و نهفته یانگارگانهی به مطلق یانگاردوگانه از: ردیپذیم
 ایا یوجاود وحاد  یهااخوان  یاۀبق باا دلاوز خاوان  یاساسا تفاو  کردن برجسته ضم  که است  یا

 حیتوضا ژهیوباه و لحظاا   یاا نسابت حیتوضا کاه دهد نشان برگسون، ۀفلسف از یکیالکتید ای انگاردوگانه
 را آن خاود دلاوز گرچاه که است یاآموزه فراخواندن مستلزم افتهیباز یِانگاردوگانه به  یواپس گذارِ منطق

 کاه اسات  یاا مادعا ب،یترت یاباه. اسات نکرده برجسته چندان را آن برگسون از اشخوان  در پرورانده،
 ،یگارید باه کیاهر از گاذار منطاق زین و دلوز خوان  در برگسون ۀفلسف یهالحظه کیتفک منطقِ حیتوض
. اسات نفساهیف تفااو  همچاون رنادید سومِ انیب آوردن شمار در یمقتض رند،ید از انیب دو ۀملاحظ یجابه
 امار همچاون رنادید: گرددیم سریم تفاو  گونه سه در رندید وجوه از کیهر یریپذانیب که است گونه یا

 تفااو  در خالا  امار همچاون رنادید و یشدّ تفاو  در ریفراگ امر همچون رندید ،یماهو تفاو  در ناب
 .نفسهیف

 .دلوز ،یانگریب ،یانگارگانهی ،یانگاردوگانه برگسون، :واژه های کلیدی
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 «تفاوت». درآمد: چرایی طرح مفهوم 1

 انگارهای دوگانهالف. خوانش
انگار گشوده اسات. نخسات آنکاه های دوگانهفلسفۀ برگسون از ابتدا راه را بر انواع خوان 

مادّه یاا فضاا و ، اغلب در برابر (La durée) تری  آموزۀ فلسفه برگسون، یعنی دیرندمعروف
واساطۀ هاای بیجساتار در دادهنخستی  اثر برگساون،  1در دوگانگی با آن لحاظ شده است.

ای اسات و رسالۀ دکتاری برگساون باود، طارحِ دوگاناهمنتشر شد  1887که به سال  آگاهی
دارد.  (La différence de nature)میان دیرند و فضا که یکای باا دیگاری تفااو  مااهوی

 Le)«زماان»جای لفا  بر ای  تفاو  چنان مؤکد است که از آن به بعاد، باه تأکید برگسون

temps) ای از کند و بهارهکه در زبان فرانسه از حیث ریشۀ لغت تقیسما  فصلی را افاده می
جوید تا ردّ هرگونه آمیختگی باا بهره می« دیرند»فضا پیشاپی  در معنای آن هست، از تعبیر 

آنچه از ای  نظریاه و بساب بعادی آن برداشات شاد، عموماا  ناوعی  2فضا را از زمان بزداید.
ای صُلب میان فضا یا ماادّه باا گونهبود که گویی برگسون به (Le dualisme)انگاریدوگانه

سو دیرند است که عرصۀ کثر  درونی و کیفیّات و نااهمگنی کرد: از یکدیرند برقرار می
ه عرصاۀ کثار  عاددی و کمیّات و در عی  پیوساتگی اسات؛ از ساوی دیگار فضاسات کا

 (Bergson, 1963: 58-59همگنی در عی  گسستگی است. )
آنکه نیاز باشد به محتوای آثار نظر کنیم و در جزئیا  وارد شاویم، اما از ای  گذشته، بی

ماادّه و کناد: را متباادر می انگاریعنوان بسیاری از آثار اصلی برگسون خود ناوعی دوگاناه
دیرناد و ؛ فکر و متحار ؛ دو سرچشمۀ اخلا  و دی ؛ نسبت بدن و روان حافظه: جستار در

؛ «درباارۀ ویلیاام جیماز، حقیقات و واقعیّات»؛ «نفس و بادن»؛ «آگاهی و زندگی»؛ زمانیهم
 و مانند آن.« ممک  و واقعی»

هااای بعضاای تصااریحا  خااود برگسااون نیااز، ورای عنااوان آثااار، گااویی باار خوان 
ساال پاس  که برگسون آن را نهُمادّه و حافظه د. در آثاری مانند گذارانگار صحه میدوگانه

]نگارنده در[ کتاب حاضر » نوشته است، چنی  عباراتی یافتنی است:  1896به سال  جستاراز 
انگار اسات. امّاا وضوح دوگانهکند...؛ درنتیجه بهواقعیّت روان و واقعیّت مادّه را تصدیق می

تااوان امیاادوار بااود مشااکلا  کنااد کااه میچنااان طاارح می از سااویی دیگاار باادن و روان را
انگاری همیشه در پی داشته است، اگر نه از میاان باردارد، بااری باس ای را که دوگانهنظری
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انگار از های دوگاناه( همی  تعابیر راه را بر برداشتBergson, 1963: 161.« )تعدیل کند... 
د برگسون، در سراسر ای  کتااب، ضام  فلسفۀ برگسون هموار کرده است؛ حتی اگر مقصو

 (Le dualisme)«عامیاناه انگاریدوگاناه»انگاری، نقاد اناواع دفاع از نحو خاصی از دوگانه
 3( ,1963Bergson :835باشد. )

انگار را سرانجام اینکه بعضی تفاسیر از فلسفۀ برگسون نیز عموما  همی  برداشات دوگاناه
در کیمباری،،  1913نرانی برتراناد راسال باه ساال تقویت کارده و جاا انداختاه اسات. ساخ

های رایجای اسات کاه از فلسافۀ برگساون پیوساته در کاار باوده ای روش  از برداشتنمونه
انگار است: عالمَ در های گذشته، دوگانهفلسفۀ آقای برگسون، به خلاف بیشترِ فلسفه»است: 

ا  است و سوی دیگرش ماادّه سویِ آن حینظر او به دو بهرۀ نامتجانس تقسیم شده که یک
 (Russell, 1915: 2« )بیند.یا آن چیزِ لخَتی که عقل آن را مادّه می

توان در فهام و انگاری برداشتی است که نمیرغم همۀ ای  قرائ  و شواهد، دوگانهاما به
سو تصاریح برگساون هماواره ایا  باوده بیان فلسفۀ برگسون به آن بسنده کرد؛ زیرا از یک

 4و شهودِ دیرناد اسات.« دیرند»گردد و آن واحد می یافلسفۀ او سراسر گردِ مسئلهاست که 
از ای  منظر، بسنده نیست که دیرند را صرفا  در برابر مادّه یا فضا بنشانیم؛ بلکه همچنای  بایاد 

مادّه و فضا تبعی. از سوی  ۀ اصلی باشد ومسئلدیرند  نشان دهیم که چه چیز سبب شده است
انگاری لحااش  تاوان باا دوگاناهی در فلسفۀ برگسون روی داده است که نمیدیگر، گذار

واساطۀ هاای بیجساتار در دادهکرد و به شمارَش آورد. حرکتی کاه در فلسافۀ برگساون از 
و آنگاه آثار بعادی برگساون نماودار شاده و پناداری اصالِ واحادِ  مادّه و حافظهبه  آگاهی

 ,Wormsنشاانده اسات )« مادّه/دیرناد»ل دوگاناۀ اصاو یجارا به (La mémoire) «حافظه»

انگار است. از ای  گذشاته، رسایدن های دوگانه(، آشکارا نشان نابسندگی خوان 8 :2012
تاوان انگاری استنتاجی است که منت، بودنِ آن بداهت ندارد؛ زیارا میها به دوگانهاز دوگانه

هااای تبیاای  کاارد؛ بنااابرای ، خوان انگار نیااز ای غیردوگانااهها را بااه شاایوهنساابت دوگانااه
انگار افزون بر اینکه تصریحا  دیگرگونۀ برگسون را در سایۀ بعضای تصاریحا  او دوگانه

گیرناد و حرکتی را نیز که در فلسفۀ او روی داده است نادیاده میگذار و برند، به محا  می
رگساون چشام های معاروف فلسافۀ ببر امکاان اناواعِ دیگار برقاراری نسابت میاان دوگاناه

 بندند.می
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انگار از هاایی یگاناهها سابب شاده اسات تاا خوان نگریها و یکساویههمی  نابسندگی
 انگار، طرح شوند.های دوگانهمنزلۀ بدیلی برای خوان فلسفۀ برگسون، به

 انگارهای یگانهب. خوانش
و غیر دیرناد در انگار را دام  زده است، نسبتی است که میان دیرند های یگانهآنچه خوان 

و  شود. به یک تعبیر، اگر دیرند عبار  باشد از آنچاه شااملِ خاودفلسفۀ برگسون برقرار می
تری  درجۀ دیرناد، آنگااه چیازی بیارون از غیر خود است و اگر فضا چیزی نباشد مگر نازل

یاری ، دامنۀ دیرند چنان گسترده اسات کاه غگریدانیبدیرند نیست تا در مقابل آن بنشیند. به
ماند تا با آن به دوگانگی برخیزد. از ای  منظار، هرچاه هسات دیرناد اسات؛ یاا در باقی نمی

ای عالی از دیرند، ، یا به صورتی متشتت و از هم وارفته؛ یا درجهدهیتنحالتی متراکم و درهم
، دسااتاویز قرائاات بیترت یا(. بااهDeleuze, 2002b: 53-54ای نااازل از آن )یااا درجااه

 Les degrés de la) «درجا  دیرند»ای فلسفۀ برگسون چون انگار بعضی مفاهیم پایهیگانه

durée)  و نیز بعضی تصریحا  خود برگسون مبنی بر ای  است که چیازی از شامول دیرناد
 (.Bergson, 1975: 11-12خارج نیست )

 Le)انگاریتااوان فلساافۀ برگسااون را نااوعی یگانااهپااس اگاار چناای  اساات، آیااا نمی

monisme) جسااتار در حرکاات اندیشااۀ برگسااون از  بیترت یادانسااتم مگاار نااه اینکااه بااه
شاود و در تحلیال جاد گرفتاه میو آثار بعدی به مادّه و حافظهبه واسطۀ آگاهی های بیداده

انگاری فار  نهااده گرددم مگر نه اینکه با چنی  برداشتی میان دوگانگی و دوگاناهلحاظ می
شودم پس چارا فلسافۀ برگساون را نتاوان، آساوده و یگری استنتاج نمیشود و یکی از دمی

 انگار شمردمآسان، یگانه

انگاری، هر یک از جهتای، وجااهتی از آن انگاری و هم یگانهرسد هم دوگانهبه نظر می
های توان بر ای  چشم پوشید که فلسفۀ برگسون سرشار از دوگاناهسو نمیخود دارد. از یک
و غیاره؛  نهفتگیهایی نظیر دیرند/فضا، حیا /مادّه، باز/بسته، امکاان/وگانهمفهومی است؛ د

هاا را از ساویۀ دیگار اساتنتاج کنایم و آساان هایی که دشاوار اسات یاک ساویۀ آندوگانه
صاراحت خاود را به گاهگاهدوگانگی را به یگانگی بازببریم. افزون بر ای ، خاود برگساون 

صاراحت را همیشاه باا قیاد و شارا هماراه کناد؛ اماا  خواناد؛ هرچناد ایا انگار میدوگانه
درجاا  »انگار بادانیم، جایگااه مفااهیمی چاون ، اگر فلسفۀ برگسون را دوگاناهحال یدرع



 1402 تابستان|  74شمارة  | سال نوزدهم|  حکمت و فلسفهفصلنامة علمی  | 52

را که بر شمول مطلاق دیرناد  (Les plans de la conscience)«صفحا  آگاهی»و « دیرند
انگار خوانادن فلسافۀ دوگاناهایم. (، مهمل یا مبهم گذاشتهWorms, 2012: 8دلالت دارند )

هایی چاون دوگاناه نسابت  یایمفااهیم آفریادۀ او در تب  یتاربرگسون، نادیاده گارفت  مهم
تاری  مفااهیم انگار دانسات و شاماری از مهمتوان برگسون را دوگانهفضا/دیرند است. نمی

 فلسفۀ او را نادیده نگذاشت.
انگار وان فلسفۀ برگسون را آساان دوگاناهتایم: نه میای دشواری مواجهدر اینجا با گونه

انگار انگارَش شمرد. گویی فلسافۀ برگساون هام دوگاناهمحابا یگانهتوان بیدانست و نه می
تاوان یکای را باه دیگاری هایی اسات کاه نمیانگار. هم بستر طرح دوگانهاست و هم یگانه

چناان فراگیار و  فروکاست و از دیگری استنتاج کرد؛ هم عرصۀ طارح مفااهیمی اسات کاه
دهناد و توان دانست چگوناه باه غیار مجاال شهاور میاند که نمیدارای درجا  و تشکیک

ماند کاه هار پذیرند. گویی دشواری چنان است که راهی جز ای  نمیدویی و دوگانگی می
دو نگرش را حف  کنیم و به گفت  سخنی نظیر آنچه ولادیمیر ژانکلویچ گفته است، بسانده 

 .«انگاری در گارای انگاری در جوهر و دوگانهیگانه»ۀ برگسون عبار  است از کنیم: فلسف
(Jankélévitch, 1959: 174) بدان منساوب نیز ا در عی  امتیازی که  را ، ای  تعبیرهمه یباا

 La )«جاوهر»از طریاق تفکیاک ژانکلاویچ ؛ زیرا هرچند تعبیار اندیافتهگشا نا گره اندکرده

substance)  ی گرا»از» (La tendance ) به نزاعی قدیمی بار سار فلسافۀ برگساون جهتای
 5ماند که جوهر برگسونی خاود گارای  اسات.از ای  نکته غافل می پنداری بخشد،تازه می

(François, 2013: 122) 
و تلاویح، هام از  حیتصاردر اینجا گویی نوعی آشفتگی در کار است: خودِ برگسون، به

انگاری. از سااوی دیگاار، نساابت ایاا  دو گویااد و هاام از یگانااهانگاری سااخ  میدوگانااه
 یجاانگاری باهانگاری و دوگاناهمفاهیمی چون یگانه یریکارگروی روش  نیست. بههیچبه

ها را آشاکار کناد، سابب دشاواری و آنکه پرتو نوری بر فلسافۀ برگساون بیفکناد و نسابت
ها را کوشاد نسابت دوگاناهاست. با چنی  ملاحظاتی است که ژیل دلاوز می پیچیدگی شده

 6انگاریِ فلسفۀ برگسون را بسنجد.انگاری یا دوگانهروش  کند و یگانه
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 انگارییگانه ـانگاریفراسوی دوگانه: «تفاوت». 2
 در پرتو آموزۀ تفاوت بندی دوبارۀ پرسشالف. صورت

باود کاه میاان ایا  دو تفااو  اگر نسبت دیرند و مادّه در فلسفۀ برگسون صرفا  ایا  می
ا آسانی که برتراند راسل گفته استبه همان  اشد برگسون را ماهوی برقرار است، آنگاه می

شاد کاه یکای دیرناد انگار دانست: عالم از دو بهرۀ ناهمگ  و نامتجانس تشاکیل میدوگانه
بود و دیگری عرصاۀ تکارار ها و امور نو میمادّه؛ یکی عرصۀ خلق تفاو  بود و دیگریمی

ای مـاووی چیستی تفاوتکند که بخواهیم از و همانی؛ اما دشواری مسئله هنگامی جلوه می
 سخ  بگوییم که میان دیرند و فضا برقرار است.

یگر تمیز در توضیح تفاو  ماهوی میان دیرند و فضا برگسون دو گونه کثر  را از یکد
 دهد تا زمان ناب یا دیرند را از فضا جدا کند: فضا عبار  است از مبناای کثار  عاددیمی
(La multiplicité numérique) و دیرناد عباار  اسات از بافتااری از کثار  درونای(La 

multiplicité interne) (54-53:  1963Bergson, .) را و فیلساوفانی چاون  7برگسون عالمان
شاامارد. ساابب خلااب ایاا  دوگونااه کثاار  ناااتوان از در  زمااانِ حقیقاای میبااه  8کاناات را
دو ناوع بسایار »آماده،  واساطۀ آگااهیهاای بیجساتار در دادهکه به تعبیری که در یدرحال

( که یکای کثار  عاددی و کمّای اسات و دیگاری همان)« متفاو  از کثر  در کار است
ای است که برگسون دیرناد را باا مشخصه کثر  درونی و کیفی. کثر  درونی و کیفی آن

نفسه و بنفسه عرصۀ ناهمگنی و تفااو  در کند: دیرند آن چیزی است که فیآن تعریف می
دارد. « تفااو  مااهوی»چیزی است کاه در خاود و باا خاود عی  پیوستگی است؛ دیرند آن

شاود؛ از همای  حیثیاات دوگاناۀ تفاااو  جاا آغاااز می( دشاواری مساائله از همی 69هماان: )
دیرند و مادّه، بلکه همچنی  خود یکی از دو سوی ای  « میان»نه فقب ماهوی. تفاو  ماهوی 

دوگانه است: دیرند خود همان تفاو  ماهوی اسات. آشافتگی و دشاواری مطلاب درسات 
ۀ تقسیمِ طرفی  است خود یکای از طارفی  جاست: چگونه ممک  است که آنچه ضابطهمی 

 م«یکی از طرفی »است و هم « میان طرفی »باشدم چگونه دیرند هم 
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 ب. حیثیت دوگانۀ تفاوت ماهوی
ساو گذارد، همی  حیثیت دوگاناۀ تفااو  مااهوی اسات. از یکآنچه دلوز بر آن دست می

تمایزگذاری میان دیرند و فضاست و از سوی دیگر تفااو  مااهوی  «روش»تفاو  ماهوی 
، اگر دیرند همان تفااو  بیترت یا(. بهDeleuze, 2002b: 43دیرند است ) «شأن وجودی»

فضاسات و  در مقابـ ماهوی باشد، آنگاه گویی دوگونه دیرند در کار اسات: دیرنادی کاه 
آیاد کاه تر و فراگیر نیز به میاان میفضاست. از همی  رو، دیرندی بزرگ شام دیرندی که 

در ساطحی انگاریِ نخساتی  ، دوگاناهبیترت یادهاد. باهفضا یا مادّه را هم در خود جای می
گردد: فضا نیز از دیرند است؛ فضاا نیاز کاه مبناای تفااو  بازمی انگارییگانه ینوعبه بالاتر

باود، در  (La différence de degré) ایای بود و بلکاه خاود تفااو  درجاهکمّی و درجه
اندازی از چشام»هرچناد  بیترت یاگیارد. باه تعبیار دلاوز، باهبط  تفاو  مااهوی جاای می

انگار، دیرند و مادّه همچون آنچه تفاو  ماهوی دارد و آنچاه جاز درجاا  کماکان دوگانه
تی وجاود درجاا تار، در خاودِ تفااو بی نیست، در تضاد خواهند بود؛ اماا از منظاری ژرف

ای است از درجاا  دیرناد: ای نیز درجه( حتی تفاو  درجهDeleuze, 2002a: 36« )دارد.
 هایچ نیسات مگارتری ِ ای  درجا  است؛ یعنی درسات آنجاا کاه تفااو  مادّه صرفا  نازل»

( چنی  است که پنداری حیثیت دوگاناۀ تفااو  مااهوی سابب همان)« قِسمی تفاو  درجه.
چیز دیرناد اسات باه درجاا  انگاری باازگردد: هماهاری باه یگاناهانگشود کاه دوگاناهمی

 مختلف؛ حتی فضا.
، در آن صااور  باشاادانگاری مقصااد نهااایی و محتااوم فلساافۀ برگسااون امااا اگاار یگانااه

و خود آن خطای بنیاادینی را  کرده استای بدل برگسون تفاو  ماهوی را به تفاو  درجه
ای نقاد هاای درجاههای مااهوی باا تفاو تفاو که آن را با تعبیر خلب  شده استمرتکب 
 داده وکثار  درونای را باه کثار  عاددی تقلیال  بیترت یابه؛ پنداری برگسون کرده بود

باه  ا «دیرند مدرّج»سو انگار آن از یک ،همه یبااکرده است. کیفیت را در کمیّت مستحیل 
فلسافۀ برگساون را باه  ا کنادمیای از درجا  خود بدل ی را به درجهماهیت اعتبار اینکه هر

هاای مااهوی بار تفاو سازد؛ از سوی دیگر، تأکیاد برگساون انگار مبدل میای یگانهفلسفه
ماناد: تصاریح و تأکیاد او در قو  و شدّ  بااقی میویژه میان دیرند و مادّه( به)ازجمله و به

چناادان یحا  نهتصاار گونااه یا ۀازجملاا« انگاری صااریحدوگانااه»باار نااوعی  مااادّه و حافظااه
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بار قامات فلسافۀ برگساون  وچراچاونیانگاری ب، ناه یگاناهگریدعبار شمار اوست. باهکم
آید. دشواری مسئله ای  نیست که دریاابیم انگاری آسان بر آن راست مینشیند نه دوگانهمی

انگار؛ دشااواری در ایاا  اساات کااه گااویی هاام انگار اساات یااا دوگانااهآیااا برگسااون یگانااه
آیاا برگسااون »، دلاوز پرساا  را از اینکاه بیترت یاانگار. باهگار اسات هام دوگانااهانیگاناه
دهااد و آن را از نااو چناای  بااه پرسشاای دیگاار تغییاار می« انگاریگانااهیــا انگار اساات دوگانااه
 «انگارمیگانه ومانگار باشد دوگانه ومچگونه ممک  است برگسون »کند: بندی میصور 

شاود کاه دلاوز حیثیات دوگاناۀ رو ممکا  مید دلوز ازآنبندی دوبارۀ مسئله نزصور 
کاافی اسات باه حیثیات دوگاناۀ کند. به تعبیر دیگار، روشنی آشکار میتفاو  ماهوی را به

تفاو  ماهوی یا دیرند )یعنی حیثیت روشی و حیثیت وجودی( توجه کنیم تاا آشاکار شاود 
استه از حا  فلسافۀ برگساون؛ ناه است برخ یاانگاری مسئلهانگاری و یگانهدوگانه ۀکه مسئل
باا بیرونی و عارضی که از نااهمخوانی شااهری بعضای عباارا  ناشای شاده باشاد.  یامسئله
دهاد کاه فلسافۀ برگساون از درون باا کردن ای  دو حیثیت است که دلوز نشاان میبرجسته

نهاد و  توان یکی را مطلقا  کنارنمی جهیضرور  آمیخته است. درنتهردوی ای  رویکردها به
وجیه توان همبودی ای  دو رویکرد را نیز آسان ت، نمیهمه یدیگری را محوریت بخشید. باا

کرد. به همی  مناسبت، راهی باید جُست کاه ناه باه هضام یکای از دو رویکارد در دیگاری 
منتهی شود؛ نه رفع ای  آشافتگیِ شااهری را در انکاارِ ایا  مطلاب بجویاد کاه نگاهداشات 

دهااا ضااروری اساات. راه دلااوز، از طریااق طاارح مفهااوم تفاااو  و هااردوی ایاا  رویکر
 های آن، تمایز نهادن میان چهار لحظۀ فلسفۀ برگسونی است.دگرسانی

 . چهار لحظۀ فلسفۀ برگسونیج
 تفاوت ماهوی :1(Le pur dualisme) انگاری مطلق. دوگانه1

زماان نااب )یاا نخستی  لحظه از فلسفۀ برگساون، تمایزنهاادنی صاریح و مطلاق اسات میاان 
ناب است که کثرتی است درونی؛ و سوی دیگر فضا یاا  سو زمانِدیرند( با فضا یا مادّه. یک

مادّه است که کثرتی است عددی. تفااوتی کاه میاان لحظاا  زماان برقارار اسات، تفااو  
ای اسات. زماان نااب یاا های فضاست، تفاو  درجهماهوی است؛ اما تفاوتی که میان بخ 

                                                           
1 Deleuze, 2004: 94. 
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ا ناه فواصالی میاان نقااطی پنداشتفضاسات ا چنانکاه کانات می عِ  موساَ دیرند نه صور
پندارداا. زماان نااب باا فضاا و پذیر باشد ا چنانکه علم جدیاد میها تقلیلکه به آن زمانهم
ایا  لحظاه از فلسافۀ برگساون، لحظاۀ «. ایتفاو  درجه»دارد نه « تفاو  ماهوی» یزمانهم

ر است؛ دوگانگی میان دیرند و فضا یا مادّه، میاان شاهود و ناپذیهای مطلق و تقلیلدوگانگی
کاه موضاوع  دسات یهایی دیگار ازاتحلیل، میان کثر  درونی و کثر  عددی و دوگاناه

 است. واسطۀ آگاهیهای بیجستار در دادهسخ  در سراسر 

 درجات تفاوت: 1(Le dualisme neutralisé) انگاری خنثی. دوگانه2
شاود: ای غریاب حاصال میجد بگیریم، نتیجاهاما چنانچه دوگانگی مطلق لحظۀ پیشی  را به

چیزی اسات کاه در مقابال فضاا یاا  اگر دیرند خود یعنی تفاو  ماهوی، پس دیرند هم آن
اگر دیرند در صمیم »گذارد. به تعبیر دلوز، مادّه است هم آنچه میان دیرند و فضا تفاو  می

تفاو  دارد، آیا سرّ نیمۀ دیگر نیز در آن نیساتم چگوناه ممکا  اسات  وجودِ خود با خود
« را باا آن تفااو  دارد، آن گارای  دیگار را، بیارون از خاود وابگاذاردم آنچاهکه دیرناد 

(Deleuze, 2002b: 53-54 ) به تعبیر دیگر، گویی دو دیرند یا دو حیثیت از دیرناد در کاار
اساات: یکاای همچااون وجااود دیرنااد )در مقاباال وجااود فضااا(؛ و دیگااری همچااون روش 

انگاری خنثای گذاری میان دیرند و فضا. پیشنهاد ما ای  است که دیرندِ لحظۀ دوگاناهتفاو 
مقصاود از «. دیرند قِسمی»مطلق را  انگاریبخوانیم و دیرند لحظۀ دوگانه« دیرند مقسمی»را 

شود: دیرنادِ دیرند مقسمی دیرندی است که هر دو قسمِ فضا و دیرندِ لحظۀ قبل را شامل می
فضاساات؛ امااا دیرنااد مقساامی در لحظااۀ  در براباارانگاری مطلااق، قساامی در لحظااۀ دوگانااه

تاوان چنای  می فضا و آن دیرندِ لحظۀ قبل اسات. باا ایا  تعاابیر شاملانگاری خنثی، دوگانه
تنیاده و منقاب ؛ و ست به حالات درهمفضاکه همان  فضاگفت: دیرند مقسمی نه در مقابل 

مقسمی کاه هماان دیرناد اسات باه حالات از هام وارفتاه و منبساب.  نه در مقابل دیرندِ فضا
نشایند: ای دیگار میای دوگاناهجای دوگانۀ تفاو  ماهوی و تفااو  درجاه، بهبیترت یابه

: (La détente)در مقابل انقباض یاا در هام تنیادگی (La détente)یا از هم وارفتگیانبساا 
هست دیرند است؛ یا دیرندی است از هام وارفتاه و منبساب کاه باه آن ماادّه یاا فضاا  هرچه

                                                           
1 Deleuze, 2004: 94. 
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که در مقابل فضاست و آن را دیرند قِسمی  دهیتنگویند؛ یا دیرندی است منقب  و درهممی
 توان خواند.می

خنثای « دیرنادِ قسامی»انگاری خنثی ا که در آن تفااو  فضاا و ، لحظۀ دوگانهههم یباا
انگار است؛ زیرا هنوز جُفاتِ مفهاومیِ انقبااض و انبسااا ای دوگانها هنوز هم لحظهشودمی

آیناد. گارد می« درجا  تفاو »ای و تفاو  ماهوی در آموزۀ در کار است و تفاو  درجه
ای ای ای  است که درجا  تفاو  شامل تفاو  درجاهجهفر  درجا  تفاو  با تفاو  در

. به تعبیار دیگار، ای است از درجا  تفاو و تفاو  ماهوی است: هریک از ای  دو، درجه
ای تفااو  درجاه کاهیدرجا  تفاو  معروض دیرند مقسمی و در ساطح آن اسات درحال

 است. انگاری مطلقدوگانهمقابل دیرند قسمی و در سطح 

 (La différence intensive) تفاوت شدّی :9انگاری نهفته. یگانه3
انگاری خنثی ای  است که هرچند حیثیات انگاری مطلق به دوگانهاما مشکل گذار از دوگانه

کنااد، گااویی برگسااون را مشاامول نقاادهایی بندی میوضااوح صااور دوگانااۀ دیرنااد را به
های مااهوی کرده است: تقلیل تفاو ها وارد تکرار بر بعضی فلسفهگرداند که خود او بهمی

ای؛ توضیح تفاو  بر اسا  کمیّتِ صِرف؛ خلاب کثار  کیفای باا کثار  به تفاو  درجه
انگاری بلکاه ناوعی انگاری خنثای ناه دوگاناهعددی و... . باه تعبیار دیگار، گاویی دوگاناه

آن  ای است که در آن هرچه هست دیرند است؛ به درجا  مختلاف: درانگاریِ درجهیگانه
تاوان باا وجاود چنای  همگنای و ای است. چگونه میهر تفاوتی هست، صرفا  کمّی و درجه

انگاری مطلاق سخ  گفتم آیا گذار از دوگاناه« های ماهویتفاو »ای کماکان از همسانی
انگاری و ساایطره بخشاایدن بااه انگاری خنثاای، از میااان بااردن یکبااارۀ دوگانااهبااه دوگانااه

بخشای از فلسافۀ برگساون  ،ساز نیستم آیا با طرح دیرنادِ مَقسامییکپارچه ایانگارییگانه
انگاری در عاای  تااوان از یگانااهکناادم چگونااه میبخاا  دیگاارِ آن فلساافه را تصاااحب نمی

انگاری را نقا  انگاری اسات کاه دوگاناهانگاری سخ  گفتم آن چاه نحاو یگاناهدوگانه
ت دیرناد مقسامی و دیرناد قسامی طرح کرد: نسب گونه یتوان اکندم ای  پرس  را مینمی

 La Différence/ La)چیساتم باه تعبیار دیگار، نسابت تفااو  مقسامی و تفااو  قسامی

différence) چیستم 
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 (L’actualité ) «فعلیّت»و  (La virtualité) «نهفتگی»دوگانۀ . 3.1
و  «نهفتگاای»آیااد: دوگانااۀ ای دیگاار در کااار میدر توضاایح ایاا  نساابت اساات کااه دوگانااه

ماادّه یاا  در برابـرکاه  ی« دیرند»نسبت دیرند قسمی با دیرند مقسمی، یعنی نسبت «. فعلیّت»
مادّه یا فضاست، نسبتِ نهفته و بالفعل است. دیرناد مقسامی  شام ِکه  ی« دیرند»فضاست با 
شود به شاکل دوگاناۀ دیرنادِ قسامی و ماادّه بالفعال ه هرگاه بالفعل میای است ککلِ نهفته

گردد؛ اما در حالت نهفتگی، شامل دیرندِ قسمی و مادّه است. برای روشنی بیشتر مطلب، می
 توجه به چیستی نهفتگی اهمیّت دارد.

متفاو  است. نهفتگی و امکان از ساه جهات باا هام  (La possibilité)نهفتگی با امکان
فر  دارند: یکی از جهت شأن وجاودی و دیگار از جهات نحاوۀ گاذار از حالاتِ خاود باه 

شاوند. نخسات حالت مقابل خود و سوم از جهت نتیجۀ گاذار از آنچاه هساتند باه آنچاه می
است و اماری اسات  (La réalisation)اینکه امکان، از جهت شأن وجودی، در مقابل تحقق

است نه در مقابال تحقاق.  (L’actualisation)نهفتگی، در مقابل فعلیّت کهینامحقق؛ درحال
 گوناهچیامار ممکا ، ه کاهیدرحال ؛امر نهفته هرچناد فعلیّات نادارد، محقاق اسات جهیدرنت

 تحققی ندارد.
دیگاار اینکااه اماار ممکاا  چااون تحقااق ناادارد، هرگاااه محقااق شااود، باار اسااا  قاعاادۀ 

محقق خواهد شد. قاعدۀ شباهت به ای  معناست کاه ممکا ِ  (La ressemblance)«اهتشب»
رفِ تحقاق. باه تعبیار دیگار،  نامحقق از همه نظر به ممک  محقق شبیه است مگار ازنظار صاِ

هیچ تمایزی با ممک ِ محقق ندارد: آنچه ممک  محقاق بار « در سطح مفهوم»ممک ِ نامحقق 
که خاود پیشااپی  نهفته ا کهی و صرفا  تحقق است. درحالممک ِ نامحقق افزون دارد، صرفا 
کناد. ا بر اسا  قاعدۀ دیگری باه حالات فعلیّات گاذار میمحقق است هرچند بالفعل نباشد

اساات.  (La différence) «تفاااو »قاعاادۀ گااذار نهفتگاای بااه فعلیّاات نااه شااباهت کااه 
داشاات  و در فعلیّت ، فاار  نهفتااه و بالفعاال باای  از آن اساات کااه صاارفا گریدعبار بااه

گاردد کاه پای  از یافت ، به امری نو بدل مینداشت  خلاصه شود. نهفته هنگام فعلیّتفعلیّت
یاافت  امار یافت ِ امار نهفتاه، بارخلاف تحققبینی کرد: فعلیّتشد آن را پی یافت  نمیفعلیّت

دارد و « اهتشاب»بینی ناشده است. پس ممک  با محقاق ممک ، پدیدآورندۀ امری نو و پی 
 «.تفاو »نهفته با بالفعل 
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اما فر  میان ممک  و نهفته صرفا  در ای  دو فقره نیست؛ بلکه از حیث نتیجۀ گذار نیز باا  
و کناار رفات   (L’élimination)«حاذف»هم فر  دارند. نتیجاۀ گاذار از ممکا  باه محقَاق 

شاوند. نصایب میبیمانناد و از تحقاق ناشاده میای از ممکنا  دیگار اسات کاه محققپاره
اَشاکالِ ناویی اسات کاه از  (La création) «خلق»نتیجۀ گذار از نهفته به بالفعل  کهیدرحال

، گذارِ نخست بر اسا  سالب و گاذار دوم بار اساا  گریدانیبپی  در میان نبوده است. به
و شاود پذیرد. به ای  تعبیر، امر ممک  بر اسا  حذف و شباهت محقاق میایجاب انجام می

یاباد؛ دیگاری امر نهفته بر مبنای خلق و تفاو : یکی ناامحققی اسات کاه صارفا  تحقاق می
 یابد.می محققی است که اساسا  تفاو 

انگار توان به نسبت دیرند مقسمی با دیرناد قسامی، یعنای نسابت لحظاۀ یگاناهاکنون می
 انگارِ آن، بازگشت.فلسفۀ برگسون با لحظۀ دوگانه

یاافت ، باا آنچاه بادان هنگاام فعلیّت جهیهفته است نه امر ممک . درنتدیرندِ مقسمی امر ن
تنها با مادّه یاا فضاا تفااو  کند. با ای  تعبیر، دیرند مقسمی نهیابد، تفاو  پیدا میفعلیّت می

دارد، بلکه با دیرند قِسمی هم تفاو  دارد. دیرند مقسمی از حیث نهفتگی امر واحدی است 
رجا  است و هر یک از جفت دیرناد و ماادّه درجااتی از شادّ  و پذیرای د «از درون»که 

در کار نیسات:  ایدوگانگی گونهچیاند. در ای  سطح )یعنی در سطح نهفتگی(، هضعفِ آن
اسات. « درجا  دیرناد»نسبت بی ِ مادّه و دیرند، نسبت ضعیف و شدید است. هرچه هست، 

 ای  است.« اری نهفتهانگیگانه»هر چه هست، یکی است. مراد از  جهیدرنت
انگار فلسافی برگساون انگار و لحظاۀ یگاناهبا ای  تعبیر، تناقضای میاان لحظاا  دوگاناه

انگاری در ساطح نهفتگای. انگاری در سطح فعلیّت اسات و یگاناهوجود ندارد؛ زیرا دوگانه
در ساطح فعلیّاتِ لحظاۀ پیشای  )یعنای ساطح « ایتفااو  درجاه»و « تفاو  ماهوی»دوگانۀ 
در ساطح نهفتگای  01«تفااو  شادّی»یا همان « درجا  تفاو »انگار( است و آموزۀ هدوگان

انگار(؛ بنابرای ، نسبت دیرند مقسمی و دیرند قِسمی )یا تفاو  مقسامی و )یعنی سطح یگانه
تفاو  قِسمی( نسبت نهفته و بالفعل است: اماری اسات کاه از جهات نهفتاه واحاد و شاامل 

صرفا  یکی از دوگاناه اسات. باه  جهیاست و از جهت بالفعل در مقابل مادّه یا فضاست و درنت
 (Deleuze, 2004: 95عبیر دلوز، کل همواره نهفته است و بالفعل همواره دوگانه. )ت
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 نفسهتفاوت فی: 1(Le dualisme retrouvé) انگاری بازیافته. دوگانه4
ناپاذیری کاه بینیناگسساته و پی  متوقف شاویم، کثار  انگارۀ یگانهاما اگر در همی  لحظ

شاود. دیرناد همچاون کال نهفتاۀ حاد  مبادل میکند، در حالت نهفتاه باه وزمان خلق می
خطاایی »فراگیر، صرفا  و سرانجام، بدل خواهد شد باه اماری نامنقسام؛ اماا باه تعبیار دلاوز، 

فاح  خواهد بود اگر کسی بپندارد که دیرند صرفا  امری است نامنقسم؛ هرچناد برگساون 
شاود و از سایم میبارد. در حقیقات، دیرناد تقاغلب باه مساامحه چنای  تعبیاری باه کاار می

کثر  است؛ اماا دیرناد تقسایم  ایگونه ؛ از همی  روست که دیرندْستدیایشدن بازنمتقسیم
 ,Deleuze« )کند.تغییر کند؛ ماهیّتِ دیرند ضم ِ تقسیم تغییر می ت یآنکه ماهپذیرد بینمی

فلسافۀ : لحظۀ دوگانگی بازیافته. لحظۀ چهارم رسدی( پس لحظۀ دیگری فرام35-36 :2004
« انگاری بازیافتاهدوگاناه»انگار. ایا  لحظاه را دلاوز ای اسات دوگاناهبرگسون دوباره لحظه

 خواند.می
تفاااو   (La division)انگاری بازیافتااه بایااد میااان دوگونااه تقساایمدر توضاایح دوگانااه

 اصاطلاحبهگذاشت: تقسیمی که مبدأ آن امر مرکب اسات و تقسایمی کاه مبادأ آن اماری 
انگاری مطلاق اعماال قسیمِ امار مرکاب تقسایمی اسات کاه در لحظاۀ دوگاناهبسیب است. ت

اند ا و شود؛ آنجا که بناست خلبِ میاان اماوری کاه باا یکادیگر تفااو  مااهوی داشاتهمی
ا باه تیات تقسایم زدوده شاود. آنچاه ها خلاب و اخاتلاا فضاا و زماان استتری  آناساسی

هاای نگی در آن به بهای غفلت از تفاو ای است که یگامعروض ای  تقسیم است، یگانگی
هاسات؛ گوناه یگانگیماهوی به دست آمده است. لحظۀ نخست فلسفۀ برگسون، تقسیم ای 

شود. موضاوع ایا  انگاری اعمال می، تقسیمی است که در لحظۀ یگانه«بسیب»اما تقسیم امر 
اسات و ای اسات کاه جاامعِ درجاا  تفااو  و عرصاۀ تفااو  شادّی تقسیم آن کل نهفتاه

ا هماه در یگاانگی انگاری ا که با یکادیگر تفااو  مااهوی دارندهای لحظۀ دوگانهدوگانه
« بسایب»پذیرناد. باه تعبیار دیگار، تقسایمِ امار نهفتۀ آن، به درجا  شدّ  و ضعف، بیان می
ای که از ای  شود. از همی  رو، آن دوگانگیتقسیمی است که در آن امری نهفته بالفعل می

آید، نه محصول تفریق و گسیخت  امری مرکب که خلق اماوری یکساره دست میتقسیم به 
 (La différenciation)«یاابیتفاو »یاا « تفصایل»نو است. ای  نحوه از تقسایم را برگساون 

                                                           
1 Deleuze, 2004: 96. 
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را صارفا  بارای تقسایم گوناۀ « تقسایم»توان بارای آساانی کاار، تعبیار خواند؛ بنابرای  میمی
کار بارد و در ساخ  گفات  از تقسایم گوناۀ دوم )یعنای  نخست )یعنی تقسیم امر مرکب( به

، لحظاۀ چهاارم بیترت یابهره جست. به« یابیتفاو »یا « تفصیل»از تعبیر «( بسیب»تقسیم امر 
ای باه دسات یابیِ کلِ یگانۀ نهفتاههاست، از تفاو فلسفۀ برگسون که لحظۀ بازیابی دوگانه

ای نهفته است، کند. دیرندِ مقسمی که یگانهآید که در دو جهتِ مختلف تفصیل پیدا میمی
و دیگاری  (Le pur présent)یاباد: یکای اکناون ناابهرلحظاه در دو گارای  تفصایل می

 (L’élan vital)(. خیازش حیااتیDeleuze, 2004: 98) (Le pur présent)گذشاتۀ نااب
افتاد کند: یکی انبساا و وارفتگی که در مادّه فرومیهرلحظه در دو حرکت تفصیل پیدا می

(. در توضایح تفصایل، هماان) افارازدو دیگری انقباض و در هم تنیدگی که تا دیرند قد می
جوید که در سخ  گفت  از فلسافۀ اساپینوزا اساتخدام کارده باود: دلوز از مفاهیمی بهره می

بیاان "یابی[ آنچه را به نحو نهفته در لَافّ خاود گرفتاه باود،ان ای  تفاو یگانگی ]در جری»
 (همان)« دهد.و نشر می "کندمی

انگاری مطلااق و خنثاای انگاری بازیافتااه بااا دوگانااهتااوان از تفاااو  دوگانااهاکنااون می
ای مرکاب از اماوری اسات آمیزه« تقسیم»انگاری مطلق نتیجۀ روشنی سخ  گفت. دوگانهبه

انگاری خنثای محصاول کشاف دیرنادی باودنِ یکدیگر تفاو  ماهوی دارند. دوگانه که با
مایال  یاشدن؛ مایل به انقباض و چگالیا که هرچه هست، دیرند است؛ کشف این ؛فضا است

ورای در  دیرنادی باودن فضااا بینشای از  کاهیهنگام به انبساا و وارفت . در ای  میاان ا
ای کاه رساد؛ لحظاۀ آن یگاناهانگاری فرامیلحظۀ یگاناه مدرّج بودن دیرند نیز حاصل شد،

به تعبیر  اند و همگی به نحو نهفته در آن همبودی دارند.ها درجا  و طبقا  آنهمۀ دوگانه
انگاری مطلاق، بلکاه صارفا  نتیجاۀ دیاد و ناه گاذار از دوگاناه انگاری خنثایدیگر، دوگاناه

صارفا  فضاا نیسات کاه دیرنادی اسات، بلکاه  که نتیجۀ ای  دید و اعتبار اعتباری تازه است؛
کناد، گاذار از دیرناد انگاری را ممکا  میدیرند نیز مدرّج است. آنچه ای  گذار باه یگاناه

انگاری، همچون تفاو  ماهوی به دیرند همچون تفاو  شدّی است: اکنون، در لحظۀ یگانه
گاانگیِ پاس از یگاانگی انگاری بازیافته، دو؛ اما دوگانهدیرند عبار  است از تفاو  شدّی

یافت ، امر ای است که هرلحظه در جریان فعلیّتیابیِ امر یکتای نهفتهتفصیل و تفاو ؛ است
سازدم اگار تفااو  انگاری بازیافته را ممک  میاما چه چیز برآمدن دوگانهکند؛ نو خلق می

د اسات کاه کند، کادام بیاان از دیرناها را در حد شدّ  و ضعف بیان میشدّی همۀ تفاو 
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دهد که با یکدیگر نه در صِرفِ شدّ  و ضاعف کاه ماهیتاا  هایی را مجال میبازیابی دوگانه
 شودمانگاری چگونه ممک  میتفاو  دارندم به تعبیر خلاصه، بازیابی دوگانه

انگاری بازیافتاه ا یاا دیرند همچون تفاو  شدّی ممک  نیست به برآمدن لحظۀ دوگاناه
ل دهد، زیرا تفاو  شدّی بیاان تفااو  اسات در حادّ ا مجاگفتهای پی در معن همانا تفصیل

شدّ  و ضعف. پس بیانی دیگر از تفاو  و گذار از تفاو  شدّی بایسته اسات. نتیجاۀ ایا  
گااذار رساایدن بااه بیااان دیگااری از دیرنااد اساات کااه باار اسااا  آن دیرنااد بتوانااد هرلحظااه 

یگاانگی پیادا  بخشی با یکادیگروحد هایی نو خلق کند که در هیچ طیف واحد و دوگانه
. دیرناد در (Différence en soi)«نفساهتفاو  فی»نکنند. ای  بیان از دیرند عبار  است از 

شاود؛ و ناه دیگار همچاون نفساه بیاان میانگاری بازیافته همچاون تفااو  فیلحظۀ دوگانه
اناه اسات؛ اماری گانگاری بازیافته یکی است کاه بستفاو  شدّی. دیرند در لحظۀ دوگانه

است که نه صرفا  متکثر بلکه خودِ کثر  است؛ نه صرفا  متفاو  بلکه خودِ تفاو  اسات؛ و 
گوناه کاه لحظاا  قبال دیرناد را از نفسه تفاو  دارد. پس هماننه در قیا  با غیر، بلکه فی

 باودن و لحظاۀانگاری ناب گونه که لحظا  دوگانهوجوه خاص و متعیّ  بیان کردند، همان
انگاری بازیافتاه خالا  باودن انگاری فراگیر بودن دیرند را بیاان کارد، لحظاۀ دوگاناهیگانه

هایی خلاق دوگاناه هرلحظاهنفسه که کند: دیرند عبار  است از تفاو  فیدیرند را بیان می
هرلحظه باه دو بهاره تفصایل  انگاری بازیافته،در دوگانه زمان. از همی  روست که 11کندمی
ای گذشاته اسات کاه در فلسافۀ برگساون بیترت یابه؛ و یابد: گذشتۀ ناب و اکنون نابمی

ای معاصار باا شدۀ هیچ اکنونی نیست و یکسره ناو اسات؛ گذشاتههست که صور  منقضی
ای نیست. گشودگی گذشته در فلسافۀ برگساون از شدهاکنون که گذشتۀ هیچ اکنون سپری

 انگاری بازیافته است.همی  دوگانه نتای،
انگاری بازیافته که لحظۀ چهارم فلسفۀ برگساونی اسات و دیرناد در ، دوگانهبیترت یابه

را میان ایا  « دیالکتیکی»گونه نسبت پذیرد، برقراری هرنفسه بیان میفی آن همچون تفاو ِ
هایی اسات کاه باه ناهزند؛ زیرا دیرند در اسا  همواره در حال خلاق دوگالحظا  پس می

هایی کاه در هایچ منزلگااهِ اناد: یعنای دوگاناه«تراژیاک»هایی ای کلماه دوگاناهمعنای نیچه
 21مانناد.یابناد و هماواره متکثار و متفااو  میموعودی با یکدیگر وحاد  و یگاانگی نمی

اصاطلاح ، حتی اگر بتوان حرکت از تفاو  ماهوی باه تفااو  شادّی را حرکتای بهجهیدرنت
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شاود: وجاه میبی دست یانگاری بازیافته هر برداشتی ازاتیکی دانست، با طرح دوگانهدیالک
ای اسات غیار ا فلسافهفلسفۀ برگساون در تمامیّات خاود ا یعنای باا ملاحظاۀ هماۀ لحظا 

 دیالکتیکی.

 اندیشیدن به تفاوت از طریق ایجابی. برآمد: 3

انگاری خنثای، وجهای تاازه از اناهانگاری مطلاق باه دوگهمچنانکه با گذر از لحظۀ دوگاناه
انگاری انگاری خنثای باه یگاناهگیر بودنِ دیرند(، در گذار از دوگانهدیرند پدیدار شد )میانه

، میاان ایا  دو حاال یشاود. باانهفته نیز وجهی دیگر از دیرند )شدّی بودنِ دیرناد( بیاان می
ز گذار میان ای  دو، تغییار لحظه گذاری به معنای عبور و برگذشت  در کار نیست. مقصود ا

انگاری نهفتاه انگاری خنثای باا یگاناه، فر  دوگانهگریدانیبدید و دریافت و اعتبار است. به
شاود و در لحااظ می« دیرندی بودنِ خودِ فضا»صرفا  فر ِ میان دو دیدگاه است که در اولی 

دوگاانگیِ مااهوی  کاهیانگاری خنثای، هنگامدر دوگانه«: شدّی بودنِ خود دیرند»دیگری 
گردد که دیرند نه صارفا  یکای از طارفی  بلکاه همچنای  ضاابطۀ شود و آشکار میخنثی می

انگاری پذیرد؛ در یگاناهتمایز میان طرفی  است، فضا همچون دیرندِ وارفته و منبسب بیان می
ته تنیادگی باه چشام دو بیاان از اماری یکتاا نگریساکه آن وارفتگی و درهمنهفته نیز، آنگاه

آیاد کاه عرصاۀ شادّ  و ضاعف اسات و در آن شود، دیرند همچون امری باه بیاان میمی
بار توجه به فضا و دیرندی بودنِ آن است؛ دیگربار توجه باه تفاو  شدّی جاری است. یک
 آن است. 31ای بودنِ(دیرند و شدّی بودن )یا درجه

تفاو  پیدا کند که حتّای در  هایی تازه تفصیل وتواند از نو در دوگانهرو میدیرند ازآن
، گریدانیبهماانی نداشاته اسات. باهانگاری نیز بسااطت و وحاد ِ مبتنای بار ای سطح یگانه

یاباد ا از نو به دو بهرۀ متفاو  تفصیل میکه دیرندِ مقسمی ا که خود کلّی است نهفتهاکنون
تاوان دریافات نه مینگراشود، به نحو واپسصور  گذشتۀ ناب و اکنون ناب بالفعل میو به

انگاری نیاز که آنچه مجال چنی  تفصیلی را فراهم آورده ای  باوده کاه دیرنادِ ساطح یگاناه
یابد نه اماری آنچه تفصیل و تفاو  می جهیهمان نبوده است و درنتخود وحدتی بسیب و ای 

گانه و کثیر است. از همی  رو، نه فقب پذیرای کثار  کاه خاودِ کثار  بسیب که امری بس
ماند. به بیان خلاصه، دیرندِ مقسمی اگار انگاری نمیاست و به همی  دلیل نیز در سطح یگانه
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انگاریِ بازیافته نگریسته شود، امار یکتاای متکثاری اسات کاه باا هماه از منظر لحظۀ دوگانه
 نفسه تفاو  است.گانه و خود فییکتایی متکثر و بس

، هریک از چهار لحظۀ فلسفۀ برگساون دیرناد را از وجهای خااص و متعایّ  بیترت یابه
انگاری مطلق( دیرند عبار  است از بهرۀ نابی کاه باا کند: در لحظۀ نخست )دوگانهبیان می

بهرۀ فضا، اگرچاه در ساطح دادۀ تجربای یکساره آمیختاه اسات، در ساطح شاهود، تفااو  
: شاودبرجساته میخنثی( حیثیت دوگاناۀ دیرناد انگاری ماهوی دارد؛ در لحظۀ دوم )دوگانه

 و دیرندی که ضابطۀ تمایز دیرند باا فضاسات )دیرندِ قِسمی( دیرندی که در مقابل فضاست
آشاکار ، افازون بار حیثیات وجاودی، حیثیات روشایِ آن نیاز بیترت یا. به)دیرندِ مقَسمی(

شود کاه مقسمی بیان می ئتی. از ای  منظر، دیرند که قِسمی بود در برابر فضا، در هگرددمی
انگاری نهفتاه( کاه )یعنای یگاناه گردد. در لحظاۀ ساومهر دو قِسم دیرند و فضا را شامل می

شاود. در دیرند از وجهای دیگار بیاان می ،صرفا  از حیث دید و اعتبار با لحظۀ قبل فر  دارد
باا وجاود در  رو یاای  لحظه دیرند امر یکتای فراگیری است که شدّ  و ضعف دارد و ازا

گیرد و کند؛ زیرا فضا را هم دربر میهای وحد  وجودی مشابهت تام پیدا میبعضی فلسفه
شود که فضا همانا دیرندِ ضعیف است نه چیزی در مقابل دیرناد؛ اماا هناوز چنی  آشکار می

شاد. لحظاۀ وحد  وجاود بادل می ینوعای دیگر برجاست؛ وگرنۀ فلسفۀ برگسون بهلحظه
شود کاه ای است که در آن ای  وجه از دیرند بیان میانگاری بازیافته( لحظهنهچهارم )دوگا

هماانی بلکاه یکتاایی اماری آن وحد ِ لحظۀ پیشی  نه یگانگیِ امری بسیب و مبتنای بار ای 
باود. ای در کاار نمیگانه بوده است؛ وگرنه لحظۀ چهارمی و بازیافت  دوگانگیمتکثر و بس

، سه نحوۀ بیان پذیرفت  دیرند بیترت یااست. به «نفسهتفاو  فی»ر، دیرند در ای  معنای اخی
اند از: دیرند همچون تفاو  ماهوی )دیرند در معنای قِسمی(، دیرند همچون تفااو  عبار 

هریک از ای  سه، دیرند را نفسه. شدّی )دیرند در معنای مقَسمی(، دیرند همچون تفاو ِ فی
 کند: ناب بودن، فراگیر بودن، خلا  بودن.از وجهی خاص و معیّ  بیان می

دلاوز فلسافۀ  پاس ،(72همان: ) «برگسونیسم فلسفۀ تفاو  است و تحقق تفاو »اما اگر 
، اهمیات گریدانیب. باهکنادمیبندی برگساون آموختاه صاور خاودِ برگسون را با آنچه از 

اندیشادن باه  برگسون در نظر دلوز آن است که برگسون در فلسفه راهی گشوده است برای
و خواه  (Négatif de limitation)تفاو  از طریقی غیر از سلب؛ خواه سلب بر اسا  حصر
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کردن سالب . جانشای (41)همان:  (Négatif d’opposition)سلب بر اسا  تضاد یا تخالف
سلب بر اسا  حصر اگرچه انقلاب چشمگیری است کاه کانات و  یجابر اسا  تخالف به

برگساون در انتقااد باه امار سالبی، هار دو صاور  را »پساکانتیان در فلسفه رقام زدناد، اماا 
زیرا آنچه در هردوی ای  صور مشتر  اسات، تقلیال تفااو  باه  )همان( «کند.محکوم می
ای در میاان ، هایچ امار سالبیهماه یها در کار است و باادر هستی تفاو » زیراسلب است؛ 

دلاوز در نبارد علیاه « رزماانهم»اسپینوزا و نیچاه و برگساون را )همان( پس هرچند « نیست.
(، پناداری ساهم برگساون در پدیادآیی Hardt, 2010: X) اندفلسفۀ مبتنی بر سالب دانساته

میان فلسافۀ دلاوز رابطۀ  پنداری ،گریدانیببه آموزۀ تفاو  نزد خودِ دلوز، سهمِ عمده است.
از  هام کاه دهادپاژوا  میدیگاری  هباصدایی را است که هریک  چنانبا فلسفۀ برگسون 

های فلسافۀ برگساون را باه گفتهتنها فلسفۀ دلوز بسیاری از نیمپس نه ه است.برخاستدیگری 
لاوز ا بیانی از فلسفۀ تفاو  د بسیار مهم ِآورد، فلسفۀ برگسون نیز ا از بعضی وجوهبیان درمی

آمااوزۀ تفاااو  »: اساات. آنچااه دلااوز خااود باادان تصااریح کاارده اساات، روشاانیِ تمااام دارد
تاری  ساهم بسا بزرگبایست پرتو نوری بر فلسفۀ برگسون بیفکند؛ اما برگسونیسم نیز چهمی

 (Deleuze, 2004: 43« )را در قِسمی فلسفۀ تفاو  داشته باشد.
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 (Bergson, 1963 : 52-53 & 64 & 73 & 77-78توان یافت: )ها میای  بخ 
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(tempus به معنای )«کاه لفا  تشاکیل شاده اسات. درحالی« نخستی  مقطعِ ساال»یا « نخستی  فصل
جای آنکه نوعی تقسیم و تقطیع و گسستگی را تبادر کند، بر ، به«دیرند»( به معنای duréeفرانسوی )

 (Picoche, 1991: 647 & 224پیوستگی و دیرپایی دلالت دارد. )

انگاری برگساون باا . چنانکه فردریک ورمس در معرفی کتاب مادهّ و حافظه گفته است، دوگاناه3
انگاری کنند بسیار فر  دارد و باا ناوعی گاذار از انحاای رایا، دوگاناهآنچه او را بدان منتسب می

ختی، بااا مساائلۀ شااناانگاریِ روانبرگسااون ضاام  برگذشاات  از قِساامی دوگانااه»همااراه اساات: 
 ,Worms« )پاردازد.هاای گاذار از آن نیاز میشود و باه راهانگاریِ مابعدالطبیعی مواجه میدوگانه

2012: 9) 

ماار   15ای به تاریخ که به فلسفۀ خود کمابی  شکل نهایی داده بود، در نامه. برگسون هنگامی4
کناد: اصلی خود را چنای  بیاان می(، مسئلۀ Harald Höffdingخطاب به هارالد هوفدینگ ) 1915

را در مجموعۀ خود از ریخت خواهد انداخت  هابر آنم که ارائۀ هرگونه خلاصه از نظرهای م  آن»
اعتراض قرار خواهد داد، اگر آن خلاصه پی  از هرچیز بر  شمارو به همی  وسیله در معرضِ بی

وقفاه بادان باازنگردد؛ مرکاز نباشاد و بیدانم متآن نکته که م  آن را مغز نظریۀ اجتهادی خود می
( که یکسره pénétration réciproque)"تداخلا  متقابل"یعنی به شهود دیرند. بازنماییِ کثرتی از 

( و qualitative( و کیفای )hétérogèneبا کثر  عددی فر  دارد؛ بازنمااییِ دیرنادی نامتجاانس )
« ام.ام و پیوسته بدان بازگشاتهآن عزیمت کردهای که م  از (؛ ای  است آن نقطهcréatriceخلا  )

(Bergson, 1972: 1148اا از نویساندگان مقالاۀ «دیرناد»کردن ای  سه کلمه ا سه بیان از ( )برجسته
 حاضر است.(

توان رویکرد ژانکلویچ را یکسره باطل انگاشت. . گفتنی است که با چنی  اختصار و ایجازی نمی5
زایی آن اسات. دامنای بحاث و یاادکرد مسائلهره به گشودگی و فراخمراد از طرح مطلب صرفا  اشا

وگرنه سنج ِ بسندگی و نابسندگی رویکارد ژانکلاویچ مجاالی مبساوا و دقتای فراخاور مطلاب 
 طلبد.می

های مختلف، به تفاریق، به فلسافۀ برگساون پرداختاه اسات؛ اماا ساه نوشاته از او . دلوز در نوشته6
کاه در ساال « 1941-1859برگسون، »ای با عنوان ختصاص دارد: نوشتهمنحصرا  به فلسفۀ برگسون ا

ای با عنوان فیلسوفان نامدار زیر نظار ماوریس مرلوپاونتی باه نوشته شده و در ضم  مجموعه 1954
کاه در جلاد چهاارمِ « مفهوم تفاو  نازد برگساون»ای با عنوان منتشر شده است؛ نوشته 1956سال 

منتشر شده است؛ و نیز کتاب برگسونیسم که نخستی  بار ده سال  1956مطالعا  برگسونی در سال 
باه چاار رسایده اسات. اساا  کاار ماا در اینجاا هار ساۀ ایا   1966ازای  دو نوشته باه ساال پس
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همه، بی  از هرچیز تمرکز بر فصل چهارم و پانجم از کتااب برگسونیسام باوده هاست. باای نوشته
 داده شده است.جا به دست بهاست. نشانی مطالب جا

در منظر علم فواصلِ خودِ دیرند » واسطۀ آگاهی: های بی. ازجمله در فصل دوم از جستار در داده7
های عالم همگی دو یا سه برابر تندتر شاوند، ناه نیااز خواهاد باود شوند؛ و اگر حرکتشمرده نمی

ایم... . کاربردههاا باههایمان تغییار دهایم ناه در آن اعادادی کاه در ایا  فرمولچیزی را در فرمول
شانا  فواصالِ کناد: ستارهگرفتگی، اصالا  چنای  کااری میبینی خورشیدشنا ، هنگام پی ستاره

ترتیب در زماانی باس ای دهاد و باهنهایات تقلیال میدیرند را ا که برای علم اهمیتی ندارند ا تا بی
 کند که از منظار آگااهی انضامامی اها را در  میزمانیای از همکوتاه، در حد چند ثانیه، توالی

« هاا باه طاول بینجاماد.ا ممکا  اسات قرن ای که نااگزیر از زیسات ِ فواصالِ دیرناد اساتآگاهی
(Bergson, 1963: 77) 

. برگسون در درسی با عنوان در  گفتارهای عقل مح  که در دبیرستان هانری چهارم در ساال 8
کانت هماواره »گونه نقد کند: کانت از زمان را ای ایراد کرده است، مفهوم  1893-1894تحصیلی 

سازد. در اینجا نوعی توازی دائم برقرار می کند و میان ای  دو صور بی  زمان و مکان جمع می
کم تقریب وجود دارد که وجاهت  مبره  نیسات. ماا بار آنایم کاه همان کردن یا دستنوعی ای 

صور  فضا در آمده توان به زمانی اطلا  کرد که بهیگوید صرفا  مآنچه را کانت دربارۀ زمان می
کنیم. اما نقادی کانات مشاتمل بار آن زماانی گونه در  میطورمعمول همی باشد؛ و ما زمان را به
گردد؛ زماانی کاه همچاون تعمیاقِ ا ملاحظه میداردچنانکه آگاهی عرضه می نیست که از درون ا

 ,Bergson« )منزلۀ کیفیت، نه کمیات، طارح شاده باشاد.هحالا ِ آگاهی در یکدیگر بازنمایی و ب

1995: 151.) 

های (، در نوشاتهLe monisme virtuel« )انگاری نهفتاهیگاناه». اصل ای  ترکیبِ وصافی، یعنای 9
بر قرائ  متنیِ آشکار و نیاز در همااهنگی باه ایم در اینجا با تکیهخودِ دلوز وجود ندارد. ما کوشیده

ا کاه خاودِ دلاوز عیناا  باه کاار بارده انگاری مطلق، خنثی، بازیافتهدوگانهگر اسه ترکیب وصفی دی
است، ای  ترکیب را بازسازی کنیم. ازجملۀ آن قرائ  متنی عبارتی است در کتاب برگسونیم که ما 

( monismeانگاری )لحظاۀ یگاناه»ایم: را بر آن استوار ساخته« انگاری نهفتهیگانه»بازسازی ترکیب 
یابند ]...[ اماا وحاد  ( همبودی میun seul Temps  قرار است: همۀ درجا  در یک زمان )از ای

ای اسات نهفتاه و شود: همبودی همۀ درجا  و همۀ سطوح، همبودیدر چرخشی دیگر حاصل می
( است. ]...[ و از همی  روست کاه برگساون ساخ ِ virtuelصرفا  نهفته. نقطۀ وحد  خود نهفته )

 coexistenceای نهفتاه )ها یاا درجاا ِ متفااو  در همباودیکه از شدّ د آنگاهگویمتناق  نمی
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virtuelle( و زمانی یگانه )Temps unique( و کلیّتی بسایب )Totalité simpleگویاد.( ساخ  می »
(Deleuze, 2004: 95) 

ایزی ( جاز تماdifférence intensive« )تفااو  شادّی»با آماوزۀ « درجا  تفاو ». میان آموزۀ 10
شریف در کار نیست و همی  نیز سبب شده است که ما به جای چهار بیانِ دیرند از سه بیاان ساخ  

رساند: آنچه میاان درجاا  بگوییم. با ای  حال، اشاره به ای  تمایز به روشنی بیشتر مطلب یاری می
گاناۀ گذارد آن است که در درجاا  تفااو  دوا میتفاو  با تفاو  شدّی فرقی ا هرچند شریف

فار  میاانِ ایا  دو «. بالفعل»و « نهفته»در کار است و در تفاو  شدّی دوگانۀ « انبساا»و « انقباض»
جفت نیز آن است که جفت نخست صرفا  نسبت میاان دیرناد مَقسامی و دیرناد قِسامی را توضایح 

عبیر دیگار، انگاری را. به تانگاری و دوگانهدهد؛ در حالی که جفت دوم، نسبتِ میان خودِ یگانهمی
شاوند؛ در انگاری خنثای( طارح میانگار )دوگاناهانقباض و انبساا در نهایت در چارچوبی دوگانه

گردنداا نسابتی میاان انگاری نهفتاه طارح میحالی که نهفته و بالفعل ا هرچند در چارچوب یگاناه
پذیر د نهفته( فهمانگاری )در سطح دیرنسازند که براسا  آن هم یگانهدیرند و غیردیرند برقرار می

خلاصه، فرقی میان درجا  تفاو  و  انگاری )در سطح دیرند بالفعل(. به بیانشود و هم دوگانهمی
انگاری لحاظ شده است و دیگری از جهت که یکی از منظر دوگانهتفاو  شدّی نیست مگر از آن

انگاری به معناای است نه یگانهانگاریِ نهفته انگار ا چون یگانهانگاری؛ و آن منظر یگانهمنظر یگانه
 دهد.انگاری نیز توضیح میانگاری را به دوگانها نسبت خودِ یگانهرای، کلام

از دامناۀ مباحاث ایا  مقالاه خاارج اسات. در اینجاا « نفسهتفاو  فی». پرداخت  به خودِ آموزۀ  11
« گاناه اساتیکای کاه بس»ناگزیریم به ای  اشاره بسنده کنیم که در فلسفۀ خودِ ژیل دلوز درباارۀ 

شود. برای مزید اطلاع، از جمله مراجعه کنید به مقدمۀ کتابِ هزار فلا ، نوشتۀ تفصیل بحث میبه
 :Deleuze & Guattari, 1980«  )پلورالیسم  =مونیسم»مشتر  دلوز و گواتاری، که تعبیر معروف 

« نفساهتفااو  فی»ار کاه ( در آن آمده است؛ همچنی  به نخستی  فصل از کتاب تفااو  و تکار31
 (.  Deleuze, 2011: 43-96عنوان دارد )

. ای  تعبیار از دیالکتیاک و تراژیاک را خاودِ دلاوز در کتااب نیچاه و فلسافه پروراناده اسات.  12
(Deleuze, 1983: 21) 

انگاری نهفتاه )درجاا  تفااو ( باا در ساطح یگاناه« درجاه». تکرار ای  نکته بایسته اسات کاه 13
انگاریِ ای( فر  دارد. درجاه در ساطح یگاناهانگاری مطلق )تفاو  درجهسطح دوگانهدر « درجه»

انگاریِ مطلاق کمّای و بیرونای ( است و درجاه در ساطح دوگاناهintensiveنهفته شدّی و درونی )
(extensiveدر ساطح دوگاناه(. در نتیجه آنجا که درجۀ کمیّ )یا همان تفااو  درجاه )انگاری ای
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انگاری تفاو  ماهوی است، درجۀ شدّی )یا همان درجا  تفاو ( در سطح یگاناه مطلق در مقابل
 ای است.نهفته شامل هر دوی تفاو  ماهوی و تفاو  درجه
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